
تحولات اخیر در جنوب لبنان نشــان می‌دهد که 
منطقه وارد مرحله‌ای تازه و پیچیده از رویارویی میان 
اسرائیل و حزب‌الله شده است؛ مرحله‌ای که ابعاد آن 
فراتر از درگیری‌های مرزی محدود بوده و می‌تواند به 
تغییرات مهمی در معادلات امنیتی و سیاسی لبنان 
و حتی کل منطقه منجر شــود. تصرف قلعه تاریخی 
بوفورت یا الشقیف توســط ارتش اسرائیل، گسترش 
عملیات زمینی به مناطق شمال رود لیتانی، تشدید 
حملات هوایی به شهرها و روستاهای جنوبی لبنان و 
در مقابل افزایش عملیات موشکی و پهپادی حزب‌الله، 
همگی نشــانه‌هایی از ورود جنگ به سطحی جدید 

هستند.
قلعه الشقیف که بر فراز ارتفاعات مشرف به رودخانه 
لیتانی، دشت مرجعیون و منطقه نبطیه قرار گرفته، تنها 
یک اثر تاریخی نیست، بلکه این قلعه از منظر نظامی و 
اطلاعاتی یکی از مهم‌ترین نقاط راهبردی جنوب لبنان 
به شمار می‌رود. به همین دلیل اشغال دوباره آن توسط 
ارتش اسرائیل پس از بیش از دو دهه، از دید بسیاری از 
ناظران صرفاً یک دستاورد تاکتیکی نیست، بلکه بخشی 
از یک راهبرد گسترده‌تر برای تغییر وضعیت میدانی در 

جنوب لبنان محسوب می‌شود.
بر اساس گزارش‌های میدانی، نیروهای اسرائیلی 

پس از چند روز حملات سنگین هوایی و توپخانه‌ای و 
درگیری‌های گسترده، توانستند از محور دیر میماس 
به سمت قلعه بوفورت پیشروی کرده و کنترل آن را در 
دست بگیرند. این پیشروی به عنوان عمیق‌ترین نفوذ 
ارتش اسرائیل به خاک لبنان طی بیش از یک ربع قرن 
اخیر توصیف شده است. با این حال منابع لبنانی تأکید 
می‌کنند که حضور اسرائیل در این منطقه به معنای 
خروج نیروهای آن از تیررس مقاومت نیست و همچنان 
مواضع نظامیان اسرائیلی در بخش‌های مختلف جنوب 

لبنان هدف حملات حزب‌الله قرار می‌گیرد.
همزمان با این عملیات، حملات گسترده هوایی به 
مناطق مختلف جنوب لبنان نیز ادامه یافته است. شهر 
صور، منطقه الزهرانی، المروانیه، کوثریةالرز، الخرطوم، 
تفاحتا و الغسانیه از جمله مناطقی هستند که هدف 
بمباران قرار گرفته‌اند. وزارت بهداشــت لبنان نیز از 
زخمی شــدن تعدادی از کارکنان بیمارستان حیرام 
در نتیجه حمله هوایی اسرائیل و وارد آمدن خسارات 

سنگین به این مرکز درمانی خبر داده است.
در مقابل، حزب‌الله لبنان نیز دامنه عملیات خود 
را گسترش داده و از انجام حملات موشکی و پهپادی 
متعدد علیه مواضع ارتش اسرائیل خبر داده است. هدف 
قرار گرفتن تانک‌های مرکاوا، حمله به زیرساخت‌های 
نظامی در شــمال فلسطین اشــغالی، اصابت برخی 
موشــک‌ها به مناطق نهاریا و عکا و اســتفاده مؤثر از 

پهپادهای بمب‌گذاری‌شده علیه نیروهای اسرائیلی، 
نشــان می‌دهد که توان عملیاتی حزب‌الله همچنان 

فعال و تأثیرگذار است.

چرا اسرائیل عملیات گسترده علیه لبنان 
آغاز کرد؟

یکی از مهم‌ترین پرسش‌های مطرح شده در روزهای 
اخیر، چرایی تصمیم ناگهانی اسرائیل برای آغاز عملیات 
زمینی و هوایی گسترده در جنوب لبنان است. بررسی 
تحولات میدانی و سیاســی نشــان می‌دهد که این 
اقدام حاصل مجموعه‌ای از عوامل امنیتی، سیاسی و 

راهبردی است.

نخستین عامل را باید در تلاش تل‌آویو برای تغییر 
موازنه بازدارندگی جست‌وجو کرد. طی ماه‌های گذشته 
حزب‌الله توانســته بود با حملات موشکی و پهپادی 
مستمر، بخش قابل توجهی از مناطق شمالی فلسطین 
اشغالی را ناامن کند. ادامه این وضعیت موجب نگرانی 
شدید محافل امنیتی اسرائیل شده بود، زیرا بازگشت 
ساکنان شهرک‌های شمالی به منازل خود با چالش 
جدی روبه‌رو شده و فشارهای سیاسی بر دولت بنیامین 

نتانیاهو افزایش یافته بود.
عامل دوم به شرایط داخلی اسرائیل مربوط می‌شود. 
دولت نتانیاهو همچنان با بحران‌های سیاسی و امنیتی 
متعددی روبه‌رو است و بخشــی از جریان‌های تندرو 
حاکم بر کابینه، از جمله چهره‌هایی مانند یســرائیل 
کاتس و بتسلئیل اسموتریچ، معتقدند که باید با اقدامات 
نظامی گســترده‌تر، معادلات امنیتی در مرز لبنان را 
به نفع اســرائیل تغییر داد. از این منظر، اشغال نقاط 
راهبردی مانند الشقیف می‌تواند به عنوان یک پیروزی 

نمادین و سیاسی برای دولت اسرائیل معرفی شود.
عامل سوم به پروژه ایجاد کمربند امنیتی جدید در 
جنوب لبنان بازمی‌گردد. اظهارات نتانیاهو درباره ایجاد 
»مناطق حائل« در لبنان، سوریه و غزه نشان می‌دهد 
که تل‌آویو در حال پیگیری راهبردی است که هدف 
آن دور کردن تهدیدات امنیتی از مرزهای فلسطین 
اشغالی از طریق اشغال یا کنترل غیرمستقیم مناطق 

پیرامونی است.
عامل چهارم نیز به مذاکرات جــاری درباره آینده 
جنوب لبنان و مسئله خلع ســاح حزب‌الله مربوط 
می‌شود. به نظر می‌رسد اســرائیل تلاش می‌کند از 
طریق فشار نظامی، شــرایط مذاکرات احتمالی را به 
سود خود تغییر داده و امتیازات بیشتری از دولت لبنان 

و میانجی‌های بین‌المللی دریافت کند.

هدف اسرائیل از اشغال خاک لبنان چیست؟
تحلیل رفتار اسرائیل نشان می‌دهد که هدف آن 
صرفاً تصرف یک قلعه تاریخــی یا انجام یک عملیات 
محدود نظامی نیســت. تل‌آویــو در واقع چند هدف 

راهبردی را به صورت همزمان دنبال می‌کند.
نخســتین هدف، ایجاد عمق امنیتی در مرزهای 
شمالی است. اسرائیل معتقد است تا زمانی که حزب‌الله 
در مناطق جنوبی لبنان حضور فعال داشته باشد، امنیت 
شهرک‌های شــمالی تضمین نخواهد شد. بنابراین 
تلاش می‌کند با پیشروی زمینی و اشغال نقاط مرتفع 
و راهبردی، آزادی عمل بیشتری برای نظارت و کنترل 

تحرکات مقاومت به دست آورد.
دومین هدف، افزایش فشــار بر دولت لبنان برای 
پذیرش ترتیبات امنیتی جدید است. در ماه‌های اخیر 

آمریکا و برخی بازیگران غربی تلاش کرده‌اند بیروت را 
به سمت توافق‌های امنیتی جدید سوق دهند. اشغال 
بخش‌هایی از خاک لبنان می‌تواند به ابزاری برای اعمال 

فشار بیشتر بر دولت این کشور تبدیل شود.
سومین هدف، تضعیف جایگاه سیاسی و نظامی 
حزب‌الله است. اسرائیل امیدوار است با ایجاد خسارات 
گسترده و افزایش هزینه‌های جنگ، شکاف‌هایی در 
فضای داخلی لبنان ایجاد کنــد و حمایت از مقاومت 

را کاهش دهد.

نگاه آمریکا و کشورهای عربی 
به حملات اسرائیل

واکنش‌های بین‌المللــی و منطقه‌ای به تحولات 
اخیر لبنان نشان می‌دهد که نگرانی‌ها درباره گسترش 
جنگ در حال افزایش است. فرانسه از جمله کشورهایی 
بوده که به صراحت نسبت به ادامه اشغال خاک لبنان 
هشدار داده اســت. دومینیک دو ویلپن، نخست‌وزیر 
اسبق فرانسه، این روند را گامی خطرناک در مسیر یک 
اشغال پایدار توصیف کرده و خواستار توقف حملات و 
جلوگیری از تخلیه اجباری مناطق جنوبی لبنان شده 
است. همچنین ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، 
ادامه عملیات نظامــی اســرائیل را غیرقابل توجیه 
 دانسته و خواستار بررســی موضوع در شورای امنیت 

شده است.
مصر نیز ضمن تأکید بر ضرورت عقب‌نشینی کامل 
اسرائیل از خاک لبنان، این اقدامات را نقض حاکمیت و 
تمامیت ارضی لبنان و مغایر با قطعنامه ۱۷۰۱ شورای 

امنیت سازمان ملل دانسته است.
در خصوص ایالات متحده و دولت دوم دونالد ترامپ 
نیز می‌توان گفت واشنگتن در موقعیتی دوگانه قرار 
گرفته است. از یک سو، آمریکا همچنان امنیت اسرائیل 
را یکی از اولویت‌های اصلی خود می‌داند و در ســطح 
راهبردی از اقدامات اسرائیل حمایت می‌کند و از سوی 
دیگر، گســترش جنگ در لبنان می‌تواند به بحرانی 
منطقه‌ای تبدیل شود که منافع آمریکا در خاورمیانه را 

با خطر مواجه سازد.
در مجموع، تحــولات اخیر جنوب لبنان نشــان 
می‌دهد که منطقه در آستانه ورود به مرحله‌ای حساس 
و سرنوشت‌ساز قرار گرفته و هر لحظه می‌تواند مذاکرات 

دو جانبه را به محاق ببرد.

حملات گسترده ارتش اسرائیل به لبنان، آینده آتش‌بس را در ابهام فرو برد؛ 

جبهه شمالی در حلقه هجوم، پیشروی و تصرف تل‌آویو
روز گذشته برگزار شد: 

انتخابات ریاست جمهوری کلمبیا 
زیر سایه موج تازه خشونت

کلمبیایی‌ها دیروز )یکشــنبه ۳۱ مه( در دور نخســت 
انتخابات ریاســت‌جمهوری رای می‌دهند؛ انتخاباتی که در 
فضایی به‌شدت قطبی و همراه با تشــدید ناامنی و تهدیدها 
علیه نامزدها برگزار می‌شود؛ در این رقابت، سه چهره از جریان 
چپ، محافظه‌کار و راست افراطی پیشتازند و با توجه به آرایش 
آرا، احتمال کشیده شدن نتیجه به دور دوم در ۲۱ ژوئن )۳۱ 

خرداد( بالا است. 
بیــش از ۴۱ میلیون کلمبیایی واجد شــرایط رای دادن 
هســتند، اما مشــارکت انتخاباتی به نزدیک به نیمی از این 
جمعیت در نوسان اســت. انتخابات ریاست جمهوری امروز 
کلمبیا، سه دیدگاه مختلف را در جایگاه گزینه‌های اصلی قرار 
داده است؛ جریان چپ، راستِ اوریبیستی )جریان منتسب به 
آلبارو اوریبه رئیس‌جمهوری سابق کلمبیا( و راست افراطی؛ 
این در حالی اســت که جریان میانه از حمایت مردمی کافی 

برخوردار نیست.
با اینکه در آغاز رقابت برای ریاســت‌جمهوری کلمبیا ۱۴ 
نامزد ثبت‌نام کرده بودند، پس از برخی ائتلاف‌ها و انصراف‌ها، در 
نهایت ۱۱ فهرست انتخاباتی در صندوق‌های رای با هم رقابت 
خواهند کرد. سه گزینه بیش از بقیه آرای احتمالی را به خود 
جذب کرده‌اند و در مجموع دو مسیر پیش روی رای‌دهندگان 

قرار دارد: تداوم حاکمیت چپ یا چرخش به راست.
براســاس قانــون اساســی کلمبیــا، گوســتاوو پترو 
رئیس‌جمهوری فعلی اجــازه ندارد بــرای انتخاب مجدد 
 Pacto( نامزد شــود. ایوان ســپدا از حزب پیمان تاریخی
Histórico( و به نمایندگی از پترو در انتخابات امروز حضور 
دارد؛ سپدا ۶۳ ساله، سناتوری است که سه دوره در این سِمت 
بوده و به‌ دفاع از قربانیان جنایت‌های دولتی در جریان درگیری‌ 
که دهه‌ها پیش در کلمبیا رخ داده بود، شناخته می‌شود. بر 
اساس نظرسنجی‌ها، احتمال کسب رای از سوی او حدود ۴۰ 
درصد اســت، با این حال هنوز به اندازه‌ای قدرت ندارد که در 
همان دور نخست پیروز شود، و همین احتمالا تعیین نتیجه را 

به دور دوم خواهد کشاند.

طبق آخرین نظرســنجی‌ها، نفر دوم جــدول آبلاردو دِ 
لا اسِــپرییا )Abelardo de la Espriella( ۴۷ ساله، از 
 El( »جریان راست افراطی است؛ وکیل رسانه‌ای با لقب »ببر
Tigre( که خود را نامزدی مستقل معرفی کرده و توانسته 
به‌عنوان فردی بیرون از سیستم سیاسی جا بیفتد؛ میانگین 
حمایت از او به حدود ۳۰ درصد می‌رســد. در جایگاه سوم، 
پالوما والنســیا )Paloma Valencia( ۴۸ ساله، سناتور 
حزب مرکز دموکراتیک )Centro Democrático( قرار 
دارد؛ حزبی که توسط آلبارو اوریبه رئیس‌جمهوری پیشین 
رهبری می‌شود. کارزار او از حمایت بیشتر احزاب سنتی کشور 
برخوردار است و این پشتیبانی از او به حدود ۲۰ درصد می‌رسد.
در ســه انتخابات گذشته، اوریبیســم مهم‌ترین نیروی 
راست‌گرا بود، اما این بار این هژمونی را دِ لا اسِپرییا با گفتمانی 
مشــابه خاویر میلی، نایــب بوکله و دونالد ترامپ روســای 
جمهوری آرژانتین، السالوادور و آمریکا به چالش کشیده است.

در این کارزار انتخاباتی کلمبیا، نامزدهای مخالف دولت و 
بخشی از رای‌دهندگان در تلاش بودند تا به هر قیمتی مانع 
پیروزی سپدا شــوند؛ سیاســتمداری که او را »وارث« پترو 
می‌نامند؛ د لا اسپرییا تلاش کرده تا از این نارضایتی عمومی 
به سود خود بهره‌برداری کند و در نتیجه موفق شده تا کسانی 
که طبقه سیاسی سنتی حاکم بر کشور را رد می‌کنند، گرد 
هم آورد. این مخالفت با طبقه سیاسی سنتی حاکم بر کلمبیا، 
پالوما والنســیا و جریان اوریبیســمی که او آن را نمایندگی 
می‌کند را نیز شامل می‌شود؛ بنابراین جریان سیاسی راست 
در انتخابات امروز به صورت چند پاره وارد رقابت می‌شود و آرا 
و حامیان یکی از این دو نامزد، لزوما در دور دوم قابل انتقال به 

نامزد دیگر نیستند.
در سوی دیگر طیف‌های سیاسی کلمبیا، رای‌دهندگان 
حزب چپگرای پیمان تاریخی قرار دارند که از سیاست‌های 
اجتماعی گوســتاوو پترو مانند بازگرداندن زمین‌ها و هدف 
کاهش شکاف تاریخی میان طبقات ثروتمند و فقیر حمایت 

می‌کنند و انتظار دارند این مسیر با سپدا ادامه یابد.
پیشنهادها و برنامه‌های او شــامل گسترش برنامه‌های 
اجتماعی دولت فعلی و تلاش برای رسیدن به صلح با گروه‌های 
مسلح غیرقانونی است تا به درگیری داخلی شش‌دهه‌ای پایان 
داده شــود. در همین حال، جریان میانه سیاسی کشور که 
سرخیو فاخاردو نماینده آن است، در این رقابت انتخاباتی در 

حال از دست دادن جایگاه است.
بنابراین، کلمبیا امروز یکشــنبه در حالی پای صندوق‌ها 
می‌رود که دوقطبی شــدیدی بر فضا حاکم است؛ دوقطبی‌ 
که فقط در برگه رای دیده نمی‌شــود. این شکاف را می‌توان 
در خانه‌ها، در مناظره‌های رسانه‌های محلی و در بحث‌هایی 
که یک روز مانده به انتخابات در شبکه‌های اجتماعی شکل 

گرفته‌اند، مشاهده کرد.
در میانه ایــن فضای دوقطبــی، ایــن کارزار انتخاباتی 
خشن‌ترین کارزار هشت سال اخیر بوده است؛ نه فقط به ‌دلیل 
تهدیدهای امنیتی علیه نامزدها، بلکه به‌ دلیل افزایش خشونت 
در نقاط مختلف این کشور که گروه‌های مسلح غیرقانونی عامل 

آن بوده‌اند.
 Miguel( پیش از آغاز رسمی کارزار، میگل اوریبه توربای
Uribe Turbay( ســناتور و نامزد اولیه حزب اوریبیستی 
مرکز دموکراتیک، ترور شــد. همچنین در هفته‌های اخیر، 
والنسیا از همان حزب، دِ لا اسِــپرییا از حزب راست افراطی 
مدافعان میهــن )Defensores de la Patria(، و ایوان 
سپدا از حزب چپ‌گرای پیمان تاریخی، تهدیدهایی را علیه 

خود گزارش کرده‌اند.
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جهان نما

رامین پرتو

ینجیرو کویزومی، وزیر دفاع ژاپن، در 
سخنرانی خود در نشست »گفت‌وگوی 
شانگری-لا« با اشاره به انتقادهای پکن از 
افزایش توان دفاعی توکیو گفت: حقیقت 
چیز دیگری اســت. وی بدون نام بردن 
از چین افزود: کشــوری وجود دارد که 
زرادخانه عظیمی از سلاح‌های هسته‌ای 
و بمب‌افکن‌های راهبــردی در اختیار 
دارد. ژاپن هیچ یک از این تسلیحات را 
ندارد اما به »نظامی‌گری جدید« متهم 
می‌شود. آیا این عجیب نیست؟ بر اساس 
این گزارش، دولــت ژاپن تحت رهبری 
سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر این کشور، 
در ســال‌های اخیر رونــد تقویت توان 
دفاعی خود را سرعت بخشیده و با حمایت 

آمریکا از رویکرد ســنتی و صلح‌طلبانه 
پس از جنگ جهانی دوم فاصله گرفته 
است. این سیاســت با انتقادهای مکرر 
چین روبه‌رو شــده و پکن آن را مصداق 
»نظامی‌گری جدید« دانســته اســت 
که می‌توانــد منطقــه را بی‌ثبات کند. 
کویزومی همچنین مدعی شد که پکن 
در حال توســعه توانمندی‌های نظامی 
خود »بدون شــفافیت کافی« است و 
فعالیت‌هــای نظامی این کشــور برای 
ژاپن »مایــه نگرانی جدی« به شــمار 
می‌رود. وزیر دفاع ژاپــن تأکید کرد که 
توکیو به تقویــت تدریجی توان دفاعی 
خود با »بالاترین سطح شفافیت« ادامه 
خواهد داد. وی اظهار داشت که این کشور 

در حوزه‌هایی از جمله هوش مصنوعی، 
سامانه‌های بدون سرنشین، دفاع سایبری 
و فضایی ســرمایه‌گذاری خواهد کرد. 
وی افزود: سابقه ژاپن به عنوان کشوری 
صلح‌دوست مورد احترام منطقه و جامعه 
بین‌المللی بوده و این واقعیت با ادعاهای 
نادرست تغییر نخواهد کرد. تنش‌های 
میان توکیــو و پکــن در ماه‌های اخیر 
تشدید شده اســت. این اختلافات پس 
از آن افزایش یافت که نخست‌وزیر ژاپن 
در نوامبر گذشته احتمال مداخله نظامی 
کشــورش در صورت تلاش چین برای 
تصرف تایوان را مطرح کرد. چین، تایوان 
را بخشی از قلمرو خود می‌داند. در حاشیه 
نشســت، کویزومی با گیلبرتو تئودورو 
وزیر دفاع فیلیپین دیدار کرد. بر اساس 
بیانیه دولت فیلیپیــن، دو طرف تأیید 
کردند که ژاپن قصد دارد در سال مالی 
۲۰۲۷ ناوشکن‌های کلاس »آبوکوما« و 
هواپیماهای »تی‌سی-۹۰« را به فیلیپین 
منتقل کند. مانیل پیش‌تر نیز علاقه خود 
را به دریافت این شناورها از نیروی دریایی 
ژاپن اعلام کرده بود. طبق این گزارش، 
ژاپن و فیلیپین در سال‌های اخیر با هدف 
مقابله با چالش‌های امنیتی دریای چین 
جنوبی، همکاری‌هــای دفاعی خود را 

گسترش داده‌اند.

انتقاد تند ژاپن از سیاست‌های دفاعی چین
خبر

همزمان با آغاز تحرکات انتخاباتی 
ریاســت‌جمهوری ۲۰۲۷ فرانســه، 
افزایــش دوقطبــی سیاســی، تداوم 
بحران مالی دولت و رشد احزاب تندرو 
ایــن کشــور را وارد دوره‌ای پرتنش و 
نامطمئن و مسیر قدرت گرفتن دوباره 
جریان میانه‌رو را دشــوار کرده است. 
به گزارش یوراکتیــو، گابریل اتال روز 
شــنبه )۹ خرداد( کارزار خــود برای 
انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ 
فرانســه را آغاز کرد و کوشــید خود را 
وارث سیاســی امانوئل مکرون معرفی 
کند؛ اما همزمان تلاش داشت توجه‌ها 
را به‌طور نامحســوس از دســتورکار 
اروپایی که محور اصلی پروژه سیاسی 

رئیس‌جمهوری فرانســه بوده است، 
دور کند. پیش از سخنرانی اتال، لسیا 
واســیلنکو نماینده پارلمان اوکراین، 
از فرانسوی‌ها خواســت با نشان دادن 
»خرد و شجاعت« از رهبری قدرتمند 
حمایت کنند. همچنیــن والری هایر 
رئیس گروه »نوسازی اروپا« در پارلمان 
اروپا، بخشی از سخنان خود را به دفاع 
از پروژه اروپایــی اختصاص داد. هایر با 
بیان اینکه »نبرد برای اروپا پیروز شده 
است«، مکرون را عامل بازگرداندن اروپا 
به »مرکز صحنه« دانست. با این حال، 
اتال تا حد زیــادی از پرداختن به این 
موضوع خودداری کرد. اتال در شرایطی 
وارد رقابت انتخاباتی شــده است که 

سیاست فرانسه دوران پرتنشی را پشت 
سر می‌گذارد. مکرون همچنان با کاهش 
محبوبیت مواجه است، وضعیت مالی 
عمومی این کشور تحت فشار قرار دارد 
و فرانسه دارای یکی از بالاترین کسری 
بودجه‌ها در اتحادیه اروپا محســوب 
می‌شود. در همین حال، حمایت از حزب 
راست افراطی »اجتماع ملی« و حزب 
چپ رادیکال »فرانسه تسلیم‌ناپذیر« 
همچنان در ســطح بالایی قرار دارد. با 
توجه به برگزاری دور نخست انتخابات 
ریاســت‌جمهوری در آوریل ۲۰۲۷، 
این رقابت از هم‌اکنون به نبردی بر سر 
فرانسه‌ای هرچه بیشتر دوقطبی‌شده 
تبدیل شده اســت. اتال دیروز تمرکز 
خود را بر مسائل داخلی گذاشت و ضمن 
ابراز نگرانی از شــکاف بهره‌وری میان 
فرانسه و آمریکا، بحث‌ها درباره افزایش 
یا کاهش سن بازنشستگی را رد کرد. وی 
با استفاده از شعارهایی که پیش‌تر نیز 
آزموده شده بودند، از جمله »کشوری 
که دیگر بر مرزهای خود کنترل ندارد، 
بر سرنوشــت خود نیز کنترل نخواهد 
داشــت« و »فرانســه به میهن هوش 
مصنوعی تبدیل خواهد شــد«، تلاش 
کرد خود را پرچمدار جریان میانه‌رو در 

دوران پس از مکرون معرفی کند.

خبر

تشدید دوقطبی سیاسی در آستانه انتخابات ۲۰۲۷ فرانسه

روزنامه آلمانی ولــت ام زونتاگ با 
انتشــار این مطلب نوشت: واشنگتن 
در ماه مه برنامه خــروج ۵ هزار نیروی 
نظامی خود از آلمــان را اعلام کرد که 
این اقدام عمدتا پیامد اختلاف بر سر 
جنگ ایران میــان »دونالد ترامپ« 
رئیس‌جمهور  آمریــک و قدرت‌های 
اروپایی تلقی می‌شود. آلمان در حال 
حاضر میزبان حــدود ۳۵ هزار نیروی 

فعال نظامی آمریکاســت که بیش از 
هر نقطــه دیگر در اروپا اســت. در آن 
زمان، پنتاگون اعلام کــرد که انتظار 
می‌رود ایــن خروج طی۶ تــا ۱۲ ماه 
تکمیل شود. طبق این گزارش که در 
آن جزئیات بیشتری ارائه نشده است، 
آمریکا قرار است طرح‌های خود را در 
نشست تعیین منابع نیروهای ناتو در 
ماه آینده به متحدان ارائه کند. ترامپ 

پیش از جنگ ایران نیز از کشــورهای 
اروپایی ناتو انتقاد کرده و خواســتار 
افزایــش هزینه‌های دفاعــی آن‌ها و 
قبول مسئولیت بیشتر در امنیت این 
بلوک شــده بود. این اختلافات زمانی 
شــدت یافت که متحدان اروپایی ناتو 
از عمل بــه درخواســت ترامپ برای 
اعزام ناوهای جنگی به منطقه خلیج 
فارس و ایجاد دسترسی به پایگاه‌های 
هوایی مشــترک آن‌ها بــرای انجام 
حملات متجاوزانه به ایران خودداری 
کردند. ترامپ پس از این موضعگیری 
کشورهای ناتو را »ببر کاغذی« نامید 
و تهدید کرد که خــروج از ناتو، قطع 
روابط تجاری با این کشــورها و خروج 
نظامیان آمریکایی از این کشــورها را 
بررسی می‌کند اما در اینمسیر همچنان 
ابهام زیادی در خصوص سرنوشــت 
این قبیل از اقدامات ســلبی و یکباره 
 ترامپ در قبــال اعصای ناتــو و اروپا

 وجود دارد.

الکساندر لوکاشــنکو، رئیس‌جمهور 
بلاروس امروز در حاشیه نشست اتحادیه 
اقتصادی اوراســیا در جمع خبرنگاران 
گفت که هرگونه حملــه علیه بلاروس از 
هر سرزمینی تاثیر شــگرفی بر ماهیت 
جنگ اوکراین خواهد داشت. خبرگزاری 
ریانووســتی گزارش داد که لوکاشنکو به 
خبرنگاران گفت: خدا نکند که حمله‌ای 
نظامــی از هر ســرزمینی علیــه قلمرو 

بلاروس انجام شود. در این صورت، جنگ 
اوکراین کیفیتی کامــا متفاوت خواهد 
داشت. او افزود که کشــورهای اروپایی 
به »ولودیمیر زلنســکی« رئیس‌جمهور 
اوکراین فشــار می‌آورند تا بــاروس را 
تهدید کند. رئیس‌جمهــور بلاروس در 
ادامه با گفتن اینکه هیچ سرباز بلاروسی 
در اوکراین نبوده و نخواهد بود، بیان کرد: 
»او )زلنســکی( و ارتش)اوکراین( این را 

می‌دانند«. او در ادامه گفت که تهدیدهای 
اخیر مقامــات اوکراینی بــه انجام دادن 
حملات هدفمند علیه بلاروس »لاف‌زنی« 
بوده است و ارتش اوکراین خواهان جنگ 
با بلاروس نیست که خط مقدم را تا هزار و 
۵۰۰ کیلومتر دیگر گسترش خواهد داد. 
رئیس‌جمهــور بلاروس کــه از متحدان 
مسکو است، در پی انتقادهای اخیر مقامات 
روسیه از ارمنستان به دلیل گرایش آن به 
اتحادیه اروپا گفت: »ارمنســتانی‌ها باید 
احتیاط کنند اتفاقی که در اوکراین افتاد، 
تکرار نشــود«. او با گفتــن اینکه جنگ 
اوکراین نیز دقیقا به همین شــکل آغاز 
شد، گفت: »ارمنســتانی‌ها که تازه یک 
جنگ)با جمهوری‌ آذربایجان( را پشت سر 
گذاشته‌اند، نباید به این دلیل در وضعیت 
دشواری قرار بگیرند. عجله نکنید. با دقت 
فکر کنید، ‌عاقل باشید«. او از ارمنستان 
خواســت پیش از انتخــاب نهایی میان 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتحادیه اروپا 

»با جدیت فکر کنند«. 

هشدار لوکاشنکو درباره هرگونه حمله اوکراین به بلاروستسریع خروج نظامیان آمریکایی از اروپا

‌با   ايلنا
همراه شويد
خبرگزاري كار ايران »ايلنا«

دولت نتانیاهو همچنان با بحران‌های 
سیاسی و امنیتی متعددی روبه‌رو است 

و بخشی از جریان‌های تندرو حاکم بر 
کابینه، معتقدند که باید با اقدامات نظامی 
گسترده‌تر، معادلات امنیتی در مرز لبنان 
را به نفع اسرائیل تغییر داد و از این منظر، 

اشغال نقاط راهبردی مانند الشقیف 
می‌تواند به عنوان یک پیروزی نمادین و 
سیاسی برای دولت اسرائیل معرفی شود

آمریکا به خوبی آگاه است که 
گسترش جنگ به عمق لبنان، افزایش 

نقش‌آفرینی بازیگران منطقه‌ای و 
تهدید مسیرهای انرژی و تجارت 

می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای 
سیاست‌های منطقه‌ای این کشور به 
همراه داشته باشد و بر همین اساس 
جنگ کنترل شده را برگزیده است


